
CMYK

۹
 صفحه ویژه 

 ایثار و شهادت
پنج شنبه 30 فروردین 13۹7 .۲ شعبان  143۹.شماره 1۹7۹۹        روزنامه خراسان

ح
ذبا
ق 
اد
ص
ا :
 ه
س
عک

مهین رمضانی-  ازدر حیاط که داخل می شوم باغچه ای 
سمت چپ به چشم می خــورد که به دلیل ســردی هوا، 
هنوزگلی به غنچه ننشسته است.از پله ها بالا می روم و از 
در ورودی به سالن انتظارمی رسم که با چند پله از قسمت 
مدیریت جدا شده است، اتاقی در مجاورت اتاق نگهداری 
از مادران.با سلام واحوالپرسی من سکوت می شکند وبه 
همراه خانم پرستار به اتاق مــادران می روم.مادرشهید 
حمید طویلی روی تخت اش نشسته، جواب سلامم را 
می دهد.می گویم من از روزنامه آمده ام ، از من می خواهد 
سوالاتم را بپرسم. به نظرم از سوالات کلیشه ای خسته 
است، شاید تکراراذیت اش می کند اما به دقت به حرف 

هایم گوش می کند وپاسخ می دهد.

خانه مان را وقف مدرسه سازی کردیم    

او طلعت خزاعی است مادر شهید حمید طویلی. از قبل هم 
درباره این مادر و همسرش شنیده ام. آن ها پس از شهادت 
حمید هم حماسه بزرگی را در زندگی شان رقم زده اند؛ 
این که خانه شان را وقف مدرسه سازی کردند و خودشان 
برای زندگی به آسایشگاه والدین شهدا آمدند.امروز که این 
مادر را می بینم کمی کم حوصله تر از قبل شده است. 
می گوید: وقتی حمید می خواست به جبهه برود به من 

گفت: »مادر اگر شما ناراحت هستی، من نمی روم .«
گفتم :»راضی ام مادر.«

زیرلب - طوری که من متوجه نشوم- می گوید:
»خیلی وقته که رفته .«

-»اگرحمید به خوابتون بیاد ، بهش چی می گین؟«
-»بهش می گم،  مــادر ازت ممنونم که بــرای وطن ات 

رفتی.«
- »بارها برای این که من رو امتحان کنن به من می گفتن، 
شما یک پسر داری، بقیه چند تا. بگذارین بقیه برن جبهه 

و خدمت کنن.«
من می گفتم : »اگر چند فرزند هم داشته باشم فرقی به حال 

حمید نداره او باید خودش بره وبه وطن اش خدمت کنه.«

برای این که فضا را عوض کنم، می پرسم:
 »حاج آقا اتاقشون جداست؟«

-» میان و احوال من رو می پرسن.«
» حاج آقا را  دوست دارین؟«

 می خندد...
-» پدربچه هامه.«

-»منزلمون رو دادیم تا برای بچه ها مدرسه درست کنن. 
شروع سال جدید هم حاج آقا برای بازدید مدرسه رفت. 

من نرفتم .«
- »زمانی که با عصا راه می رفتم، هفته ای دوبار به بهشت 
رضا می رفتم اما الان نمی تونم .پاهام درد می کنه و با 

ویلچر هم نمی تونم تا سر مزار فرزندم برم.«
- »من نمی تونم زیارت امام رضا )ع( برم اگر کسی باشه من 

رو با ویلچر ببره، خوبه.«

پسرم در 16 سالگی شهید شد    

رقیه شهیدی، مادر شهید علی اصلی. هرچند دقیقه پایش 
را می گیرد. می گوید، ناراحتی قلبی دارد، قسمت اش این 
بوده. پدر شهید، شش سال بعد از شهادت علی فوت کرد.

 - » دوماه قبل ازماه مبارک رمضان همان سال ها از دنیا 
رفت.«

 - » شهیدم در سال 61  در منطقه تپه ا... اکبر در 16 
سالگی به شهادت رسید. از نیروهای تحت امر شهید 

چمران بود.«
آخرین بارآپاندیس اش را عمل کرد ودوباره آماده اعزام 
شد.طوری که ما متوجه نشیم، رضایت نامه پــدرش رو 
با امضا ارائــه کرده بود. بی خبر بودیم. قطار داشت راه 
می افتاد که ما به راه آهن رسیدیم . یکی  از رزمنده ها که 
ما رو می شناخت ، دکتر چمران را صدا کرد که دکتر! مادر 
»اصلی« اومده و او هم با مهربانی به من گفت :»بیا مادرم.
علی رو به سمت من راهنمایی کرد وروی پله های قطار 

خداحافظی کردیم .«
از دردهایش می گوید وداروهایی که مصرف می کند .اما 

راضی نمی شود روی تخت دراز بکشد .اجازه مرخصی 
می گیرم.

-»خدا به شما ایمان بدهد، اجربدهد.«

شهید من غریبه    
مادر می گوید: »شهید من غریبه ، دیگرکسی را ندارم تا 
راه علی رو ادامه بده.«وقتی به اومی گویم که اگر فرزند 
دیگری داشتید برای دفاع از حرم اهل بیت می فرستادید 

و آیا راضی هستید ؟
ــدون مکث می گوید:»صد در صــد. اگــر خدا  قاطع و ب
ــق ام بــدانــد بــازهــم حــتــمــا فـــرزنـــدم را بــه جبهه  لایـ
می فرستم.«می گوید:» خدا امانت اش را گرفت. خوش 

به حالش که رفت. «

بقیه حرف هایش را متوجه نشدم    
خانم اشرف ولایتی همسر جانباز 70 درصد از همه خانم 
های این جا جوان تراست. چشم هایش برق خاصی دارد 
که  از همان ابتدای ورود نظرم را جلب می کند. سکته کرده 
و تکلم اش مبهم است، اما خیلی دوست دارم چند کلمه ای 

هم صحبت اش شوم.
نام فرزندانش را سوال می کنم؟

به زحمت پاسخ می دهد.
 - »زینب، رضا و...«

بقیه را متوجه نشدم. چند اسم را تکرار کــردم و او هم 
خندید.

تحمل دیدن چشم های نمناکش را ندارم.

 با بغض ازقاسم می گوید    

- »پسرم نظیر نداشت. «
سیفی  ابوالقاسم  شهید  ــادر  خیرالنساءجعفری  م او 

رضوانی است.
ــرادرات جبهه رفتن ، تو چرا   -  » وقتی بهش می گفتم ب

نمی ری، می گفت: مامان! من یک باره می رم .«

- »یک سال سربازی خدمت کرد که پیکرش را آوردند.«

گلوله روی سینه اش نشسته بود    
- » گلوله روی سینه اش نشسته بود. از مسجد بناها تشییع 

کردند.
برای همه شهدا تا حرم پیاده می رفتم اما برای پسر خودم 
من رو توی ماشین گذاشتند و نگذاشتند پیاده بروم .  توی 
بیمارستان امام رضا)ع( قسم خوردم گریه نکنم تا به من 

اجازه دادن پیکرش رو ببینم .

 -»لب هاو دندان هایش سوخته بود. گلوله خمپاره ازپشت 
خورده و از سینه اش بیرون زده بود.«

-» الهی مادرت بمیرد.«
پدر شهید حدود چند سالی بعد از شهادت پسرشان مرحوم 

شده  وهمسرش را تنها گذاشته است .
-»من همیشه به یاد پسرم در تشییع جنازه شهدا شرکت 
می کردم، از دلتنگی او گریه می کردم تا زمانی که پایم 
شکست  و پلاتین گذاشتن،دیگر نتوانستم . الان پایم اون 

قدرسنگینه که نمی تونم تکان بدم .
اگر به اندازه یک کتاب از فرزندم بگم، کم گفتم. خدارو 
شکرازهمه بچه هام راضی ام.عید منزل خودم رفتم وهمه 

فامیل روز اول به دیدنم آمدند.«
از اوپرسیدم حرفی برای جوان ها ندارید ؟

-» خدا همه جوان ها رو حفظ کنه ،عاقبت به خیر بشن.

هفت تا بچه بزرگ کردم  واز هیچ کدوم هیچ بدی ندیدم.
همیشه به من چشم می گن«.

با ورود ما تسبیح روی دســت هایش آرام گرفت.وقت 
خداحافظی  از او می خواهم برای ما هم دعا کند .

 می گفت مامان  خیلی دوست ات دارم    

با فخر الزمان متین همکلام می شوم.  با صدای لرزان 
می گوید:» فرزندم عبدا... خیلی خوب بود. با من خیلی 

مهربون بود. می گفت مامان تو رو خیلی دوست دارم.«

در حالی که به عکس فرزندش اشاره  می کرد این جمله را 
چند بار تکرار کرد.

چشم های زیبایش کمی نگران است    

حالا لحظاتم را با خدیجه  مهدوی یکی دیگر از مادران 
شهدا می گذرانم. می گویم :»مــادر دراز بکشین ، چرا 

نشستین؟«
-»من خیلی دراز نمی کشم.«

گوش هایش سنگین است ووقتی نام فرزندش را می پرسم 
ــادش می آید.وقتی به او می گویم تعداد  ی به زحمت 

فرزندانتان کم است می گوید:
-»آره . کم دارم، دوتا پسر، خدا خواسته است.«

چشم های زیبایش کمی نگرانی است ، شاید نگران این که 
من سوالی کنم واو نتواند جواب دهد.

شیرین ترین لبخند دنیا    
مریم شیبانی هم مادرشهید عباس علی شعبانی است. 

وقتی  کارم تمام می شود وخداحافظی می کنم . 
مادرریزنقشی سرازبالش برمی دارد، گویا تازه متوجه 

حضور ما شده است .
 با صدای مبهم وآرام می گوید:

-» چه خبراست؟ شما از کجا آمده اید؟ «
می گویم:» من خبرنگارهستم. شما روزنامه می خونین؟«

-»من قرآن می خونم.«

» بدون عینک؟«
-»بله .«

ما را تعارف می کند که برای ناهاربمانیم. خداحافظی می 
کنیم.دست تکان می دهد وبه لنز دوربین لبخند می زند.

امروز شیرین ترین لبخند دنیا نصیب ام شد.

مرکز توان بخشی ایثار مشهد    
فعالیت مرکزنگهداری ازوالدین شهدا – ایثار- ازسال 92 
با هدف خدمت رسانی با کسب مجوزرسمی از بهزیستی 
آغازبه کار کرد. دراین مرکزتعدادی ازوالدین بی سرپرست 
شهدا یا بیمار نگهداری می شوند که نیاز به بستری دارند 
یا دوران نقاهت بیماری را پشت سرمی گذارند ونیازمند 

مراقبت هستند. 
ایــن مرکزمی گوید: »معمولا  »اکــرم شبستری« مدیر 
مددکاری یا معاونان بهداشت ودرمان هرمنطقه از بنیاد 

این افراد را به ما معرفی می کنند.
ــم. مرکز تــوان بخشی  در این مرکز 17 تخت فعال داری
نیمه بیمارستانی است که در آن کنترل علایم حیاتی و 
قند خون، اجرای دستورات پزشکی و... در سه شیفت 
انجام می شود. در صورت نیاز فیزیوتراپی ، کار درمانی 
هم انجام می شود وامکان ملاقات هر روزه برای خانواده 
ها فراهم است .«کارکنان مرکزکه خودشان ازخانواده 
های ایثارگرهم هستند ، به خوبی شرایط را می دانند و با 
دلسوزی کنار والدین هستند. اکنون ناتوانی سالمندی 
وبیماری بر داغ فرزند اضافه شــده اســت ومسئولیت 

کارکنان را بیشترمی کند .خدا قوت

مهمانی زمزمه های مادرانه  درسرای ایثار 

لبخند به دلتنگی ها

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس کتاب »بررسی مواضع نظامی 
امام  خمینی )ره( در جنگ« را به چاپ رساند. به گزارش ایسنا، دکتر 
رسول افضلی نویسنده کتاب »بررسی مواضع نظامی امام خمینی )ره( 
در جنگ« درباره این اثر توضیح داد: کتاب به طور خاص دیدگاه های 
صاحب نظران و رسانه های داخلی و خارجی را درباره مدیریت نظامی 
امام خمینی در جنگ بررسی کرده است. کتاب هایی که تاکنون در 
خصوص مدیریت نظامی امام نوشته شده بود، درون مایه آکادمیک 
نداشتند و تقریبا با رویکردهای تبلیغاتی نوشته شده بودند ولی بنده 
و همکارم دکتر امیر محسن زادگــان، در این کتاب سعی کردیم نگاه 
علمی داشته باشیم و ازنظر تئوری های علمی به موضوع نگاه کنیم 
به همین دلیل فکر می کنم برای اولین بار است که یک نگاه علمی به 
مدیریت نظامی امام در جنگ شده است.این پژوهشگر با تأکید بر این 
که در این کتاب، نظریات با مواضع مثبت و منفی درباره مدیریت نظامی 
امام مطرح شده است، خاطرنشان کرد: ما هم رسانه ها و صاحب نظران 
داخلی را بررسی کردیم و هم رسانه ها و صاحب نظران خارجی و به این 
صورت نبوده که خودمان مواضع نظامی امام )ره( را تحلیل کنیم. یک 

دسته از صاحب نظران و رسانه ها، به خصوص رسانه ها و صاحب نظران 
خارجی، دیدگاه های منفی درباره مدیریت نظامی امام داشتند که این ها 
در کتاب منعکس و در ادامه آنالیز و تحلیل  شده اند و مبتنی بر واقعیات 
گفته شده است که آیا این نظریه ها درست بوده اند یا غلط؟افضلی یکی 
از نقاط قوت کتاب »بررسی مواضع نظامی امام خمینی )ره( در جنگ« 
را منابع آن برشمرد و افزود: چون این کتاب در یک دوره طولانی مدت 
نوشته شد و حدود سه سال طول کشید، تمام منابع ازجمله کتاب های 
مرجع و اسناد را به دقت دیدیم و تقریبا هیچ منبعی از قلم نیفتاد و از 
نظر دقیق بودن مطالب و اعتبار آن ها، این کتاب ارزشمند است. بنده 
پژوهشگر جنگ هستم و حدود 9 سال است که در این زمینه کار می کنم 
و یک سری خلأهایی را در کتاب ها و ادبیاتی که در این حوزه نوشته شده 
است، دیده بودم. ما هیچ کتاب و حتی مقاله ای کوتاه در مجلات نداشتیم 
که به صورت علمی و منسجم به این موضوع بپردازد؛ با این که امام )ره( 
یکی از تصمیم گیرندگان جنگ در آن دوره هشت ساله بود ولی اشاره ای 
به این قضیه نشده است و ما هیچ ورودی در کتاب ها به این قضیه 
نداشتیم و همین کنجکاوی ذهنی باعث شد تا این مسئله را مطرح کنم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی نیروی زمینی ارتش در غرب کشور:

هنوز10 هزارمین درمیادین مین کرمانشاه باقی است

فرمانده قرارگاه عملیاتی نیروی زمینی ارتش در 
غرب کشور از وجود حدود 10 هزار مین در میادین 
مین استان کرمانشاه خبر داد. امیر سرتیپ فرهاد 
آریانفر به آخرین وضعیت پاک سازی میادین مین 
استان کرمانشاه اشاره و اظهار کرد: با وجود پاک 
سازی های صــورت گرفته، هم اکنون حــدود 2 
درصد میادین مین استان به دلیل نزولات جوی 
زیر خاک مدفون شده و کار پاک سازی آن ها به 
طور کامل انجام نشده است. بنا بر خبر ایسنا، 
آریانفر با بیان این که 2 درصد میادین مین باقی 
مانده در استان کرمانشاه در غرب، شمال غرب 
و جنوب این استان قرار دارند، اضافه کرد: در این 
میادین حدود 10 هزار مین خنثی نشده وجود 
دارد که آمار زیادی است. فرمانده قرارگاه عملیاتی 

ارتش در غرب کشور افزود: گاهی بر اثر نزولات 
جوی مین های مدفون شده در میادین مین جابه 
جا می شود و به سطح زمین می آید و این موضوع 
انفجار گاه و بی گاه مین را در میادین مین استان 
کرمانشاه اجتناب ناپذیر کرده است. وی اشاره 
ای هم به آمار گاه و بی گاه انفجار مین در میادین 
مین استان کرمانشاه داشت و افزود: 13 فروردین 
آخرین  کرمانشاه  استان  مین  میادین  امسال 
قربانی خود را در ارتفاعات "آق داغ" این استان 
گرفت و یکی از سربازان ارتش در این محل به مقام 
رفیع شهادت نائل آمد. آریانفر با اشاره به محول 
شدن کار پاک سازی میادین مین به قرارگاه پاک 
سازی وزارت دفاع افزود: با این حال ارتش هم در 

این زمینه ورود کرده است.

حمایت از پایان نامه های 
 ارشد و رساله های دکترا 
در حوزه دفاع مقدس  

ــاع مقدس  ــوزه انقلاب اسلامی و دف مدیر عامل م
گفت:از پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا در 
حوزه دفاع مقدس حمایت می کنیم.  دکتر علی اصغر 
جعفری  با تاکید بر این که موسسه خانه کتاب نقطه 
اتکای همه مجموعه های مربوط به کتاب است، به 
فعالیت های موزه انقلاب  اسلامی اشاره کرد و گفت: 
مجموعه ای عظیم از فعالیت های مربوط به حوزه نشر، 
کتاب و کتاب خوانی در موزه انجام  می شود؛ به عنوان 
نمونه از پایان نامه های ارشد و رساله های دکترا در 
حوزه دفاع مقدس حمایت می کنیم.کتابخانه موزه 
یکی از بزرگ ترین کتابخانه های تخصصی در حوزه 
دفاع مقدس است و حدود 22 هزار جلد کتاب در آن 
نگهداری می شود. قرار است به مناسبت هفته دفاع 

مقدس از کتابخانه دیجیتال موزه  نیز رونمایی کنیم.

کتاب »بررسی مواضع نظامی امام  خمینی )ره( در جنگ« منتشر شد ...بوی سیب
پرسش های یک پدر شهید

ــلام خبر شهادت  ــرای اعـ بـ
نــزد خــانــواده ایشان رفتند. 
پدرشان پرسیده بود:»قبل 
از این که چگونگی شهادت 
او را بیان کنید چند سوال 
می پرسم. آیــا عباس سر به 
تن دارد ؟« گفتیم: »نه«. »آیا دو دست دارد ؟« باز هم 
گفتیم: »نه.«جانباز تخریب چی اویــس زکی خانی 
درباره اعلام خبرشهادت یکی از همرزمان شهیدش 
به اسم »عباسعلی کریم آبادی« روایت می کند: شهید 
عباسعلی کریم آبادی آن قدر نورانی بود که وقتی وارد 
اتاق می شد من چراغ را خاموش می کردم دوستان 

همرزم اعتراض می کردند که چراغ را روشن کن !
من می گفتم که تا وقتی »منور« هست چــراغ لازم 
نیست. خداوند به دلیل معصومیت عباسعلی، نوری 
در چهره او قرار داده بود که او را »منور« صدا می کردیم.
وقتی عباسعلی به درجه رفیع شهادت رسید، دوستان 
بــرای اعــلام خبر شهادت نزد خانواده ایشان رفتند 
پدرشان گفته بود:»قبل از این که چگونگی شهادت او 
را بیان کنید چند سوال می پرسم. آیا عباس سر به تن 
دارد ؟« گفتیم: »نه«. »آیا دو دست دارد ؟« باز هم گفتیم: 
»نه.«پدرشان با اطمینان خاطر گفت:»خیالم راحت 
شد.« پرسیدیم »چطور؟!« توضیح داد:»دلیل انتخاب 
نام عباسعلی این بود قبل از این که او به دنیا بیاید خواب 
آقا ابوالفضل العباس )ع( را دیدم و به همین دلیل نام 
او را عباسعلی گذاشتم و من اطمینان داشتم که او نیز 
همانند آقا ابوالفضل العباس )ع( به شهادت می رسد.«


